
 



 توجه!
مرتضی   آقای  جناب  به  متعلق  اثر  این  معنوی  و  مادی  حقوق  *تمامی 

باشد و هرگونه تکثیر و انتشار این اثر  ( می مترجمعرب زاده سربنانی )
ها و مقالات یا استفاده از مطالب آن در سایر کتاب   مترجمبدون اجازۀ  

حقوقی قابل  بدون ارجاع به این کتاب، از نظر اخلاقی نادرست و از نظر  
 باشد.پیگیری می 

به منظور ارائۀ پیشنهادات و انتقادات،    مترجم*جهت ارتباط مستقیم با  
 توانند به ایمیل زیر پیام دهند: خوانندگان گرامی می 

mortezaarabzadehsarbanani@gmail.com 

توانند با  مندان جهت مشاهدۀ شناسنامۀ نسخۀ چاپی این کتاب می علاقه *
از طریق   (کتاب شاهان فارسی میانه  نامگخودایجستجوی نام کتاب )
 پیوند زیر اقدام نمایند: 

https://www.nlai.ir/ 

 

mailto:mortezaarabzadehsarbanani@gmail.com
https://www.nlai.ir/


خودای‌نامگ
کتاب‌شاهان‌فارسی‌میانه

نویسنده:‌یاکو‌هامین-آنتیلا

مترجم:‌مرتضی‌عرب‌زاده‌سربنانی

چاپ‌اول‌)زمستان‌1403(



Hämeen-Anttila, Jaakko /سرشناسه: هامین-آنتیلا، یاکو 

 عنوان و نام پديدآور: خودای نامگ: کتاب شاهان فارسی میانه/ نویسنده: یاکو هامین آنتیا؛ 

مترجم: مرتضی عرب زاده سربنانی.

 مشخصات نشر: تهران: متخصصان  ، ۱۴۰۳. 

 مشخصات ظاهری:   ۳۲۹ ص. 

 وضعیت فهرست نویسی: فیپا

 يادداشت:   عنوان اصلی:
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یاکو	هامین-آنتیلا	امروز	دیگر	در	این	دنیا	نیست	اما	با	نوشتن	کتاب	حاضر	اثری	به	یادگار	
اگرچه	 گرفت.	 خواهد	 قرار	 تاریخ	 پژوهشگران	 توجه	 مورد	 مدت	ها	 تا	 که	 است	 گذاشته	
باستان	 ایران	 تاریخ	 برای	 ویژه	 به	 او	 اثر	 این	 اما	 است،	 بوده	 اسلام	 تاریخ	 او	 اصلی	 تخصص	
اطلاعات	 اسلام	 از	 پس	 فارسی	 و	 	 عربی	 منابع	 دارد.	 اهمیت	 ساسانی	 دورۀ	 تاریخ	نگاری	 و	
ایران	 ملی	 تاریخ	 بر	 منطبق	 بیشتر	 که	 می	دهند	 ارائه	 باستان	 ایران	 تاریخ	 از	 ارزشمندی	 بسیار	
از	 ایران	 تاریخ	 برای	 تاریخی	است	که	در	زمان	ساسانیان	 ایران	 ملی	 تاریخ	 از	 منظور	 است.	
ایفا	می	کردند	و	 نقش	مهمی	 البته	شاهان	در	آن	 تاریخی	که	 یافت،	 تدوین	 بعد	 به	 آفرینش	
شاهنامۀ	فردوسی	مهم	ترین	نمایندۀ	آن	است.	اما	موضوع	این	کتاب	خودای	نامگ	یا	خدای	نامه	
است	که	نوع	خاصی	از	شاهنامۀ	دورۀ	ساسانی	بوده	است	که	به	اعتقاد	مؤلف	کتاب	حاضر	
تفاوت	های	اساسی	با	شاهنامۀ	فردوسی	داشته	است.	خودای	نامگ	مدت	هاست	که	مورد	بحث	
بسیاری	از	محققان	قرار	داشته	است	و	در	این	کتاب	بسیاری	از	نظریات	گذشته	مورد	تردید	

قرار	می	گیرند.
است.	 اهمیت	 حائز	 ساسانی	 دورۀ	 کتاب	های	 و	 آثار	 معرفی	 نظر	 از	 همچنین	 حاضر	 کتاب	
اگرچه	در	جریان	حمله	اعراب	مسلمان	و	تحولات	قرن	های	بعدی	بسیاری	از	کتاب	های	دورۀ	
ساسانی	از	بین	رفتند،	اما	منابع	عربی	و	فارسی	مختلف	اسامی	بسیاری	از	آن	ها	را	ثبت	کرده	اند.	
در	واقع	خوانندگان	با	مطالعه	این	کتاب	درخواهند	یافت	که	دورۀ	ساسانیان	از	نظر	ادبیات	و	
خلق	آثار	مکتوب	تا	چه	اندازه	غنی	بوده	است	و	به	همان	نسبت	بسیار	افسوس	می	خورند	که	

متأسفانه	بیشتر	آثار	مزبور	امروزه	دیگر	باقی	نمانده	اند.	
مختلف	 متون	 و	 کتاب	ها	 بین	 ارتباط	 و	 تاریخ	نگاری	 کتاب	 این	 اصلی	 موضوع	 که	 آنجا	 از	
است،	در	ترجمۀ	آن	به	پیروی	از	مؤلف،	املا	و	شکل	اسامی	خاص	دقیقاً	منطبق	بر	متون	اصلی	
کهن	ثبت	شده	است.	به	این	ترتیب	خوانندگان	در	طول	کتاب	حاضر	به	املاهای	مختلف	یک	
کلمه	برخورد	خواهند	کرد	و	این	ممکن	است	گاهی	مطالعه	را	مشکل		سازد.	به	همین	خاطر	
جهت	سهولت	کار	به	ویژه	برای	خوانندگان	غیر	متخصص	شکل	امروزی	و	رایج	اسامی	هم	
داخل	کمانک	پس	از	یک	علامت	=	ارائه	شده	است.	مثلاً	اسپندیاذ	)=اسفندیار(	یعنی	اینکه	
به	صورت	 را	 امروزه	آن	 ما	 است	که	 ثبت	شده	 اسپندیاذ	 املای	 نظر	 مورد	 تاریخی	 متن	 در	
به	 نویسنده	 اصلی	کتاب	 نسخه	 باشید	که	در	 داشته	 توجه	 و	می	نویسیم.	 اسفندیار	می	خوانیم	
خود	زحمت	معرفی	شکل	امروزی	تمام	کلمات	را	نداده	است	و	توضیحات	داخل	کمانک	با	
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علامت	=	همگی	متعلق	به	مترجم	هستند.
	این	کتاب	قبلًا	به	دست	خانم	مهناز	بابایی	ترجمه	شده	است	اما	ترجمه	ایشان	از	نواقص	زیر	

رنج	می	برد:
عدم	ترجمۀ	برخی	از	مطالب	نسخۀ	اصلی	کتاب 	)1

برخی	اشتباهات	در	ترجمه 	)2
عدم	ثبت	شکل	کهن	بسیاری	از	اسامی	خاص	 	)3

عدم	ثبت	برخی	جملات	و	عبارات	عربی	چنانکه	در	نسخه	اصلی	کتاب	آمده	است. 	)4
این	ایرادات	مرا	بر	آن	ساخت	تا	ترجمۀ	بهتری	از	کتاب	مزبور	ارائه	دهم.	موارد	اول	و	دوم	
اندک	هستند	و	در	هر	ترجمه	ای	ممکن	است	چنین	ایراداتی	پیش	بیاید	چنانکه	ترجمۀ	حاضر	
نیز	قطعاً	عاری	از	اشکال	نیست.	مورد	چهارم	نیز	با	توجه	به	عدم	آشنایی	بسیاری	از	ایرانیان	
با	زبان	عربی	ایراد	خاصی	در	ترجمه	فارسی	کتاب	ایجاد	نمی	کند،	بااین	حال	در	این	ترجمه	
سعی	کردم	عبارات	عربی	هم	برای	خوانندگان	متخصص	تر	ارائه	دهم.	اما	مورد	سوم	تفاوت	
اصلی	ترجمه	حاضر	با	ترجمۀ	خانم	بابایی	است.	اگرچه	ایشان	هم	در	ترجمه	خود	صورت	
کهن	بسیاری	از	اسامی	را	ثبت	کرده	اند	اما	خیلی	جاها	هم	این	کار	را	نکرده	اند.	در	بسیاری	
از	موارد	عدم	ثبت	شکل	کهن	اسامی	مشکل	خاصی	ایجاد	نمی	کند	اما	گاهی	هم	به	ارزش	

ترجمه	ضربه	می	زند.
مثلًا	وقتی	فلان	مؤلف	عربی	نویس	در	قرون	وسطی	از	اصطلاح	فرُس	برای	توصیف	ایرانیان	
استفاده	کرده	است،	بهتر	است	که	مترجم	این	اصطلاح	را	فارسیان	یا	پارسیان	ترجمه	کند	نه	
ایرانیان.	البته	که	منظور	آن	مؤلف	عربی	نویس	از	فرُس	تمام	ایرانیان	بوده	است،	اما	خوانندگان	
امروزی	به	ویژه	آن	هایی	که	تخصص	زیادی	در	تاریخ	ندارند	نمی	دانند	که	در	قدیم	تقریباً	
تمامی	غیرایرانیان،	ایرانیان	را	پارسی	یا	فارس	خطاب	می	کردند.	به	همین	ترتیب	کشور	ایران	
هم	از	نظر	بسیاری	از	غیر	ایرانیان	کشور	پارس	یا	فارس	خوانده	می	شد.	متأسفانه	بسیاری	از	
مترجمان	ایرانی	به	هنگام	ترجمۀ	اصطلاحاتی	نظیر	Persian	،	بدون	توجه	به	زمینۀ	متن	مورد	
نظر،	به	جای	ترجمۀ	کلمۀ	مزبور	به	پارسی	آن	را	ایرانی	ترجمه	می	کنند،	یا	کلمه	Persia	به	
جای	پارس	خیلی	راحت	به	ایران	ترجمه	می	شود.	بااین	نوع	ترجمه	ما	این	واقعیت	تاریخی	
بسیار	مهم	را	کتمان	می	کنیم	که	اسامی	پارس	و	پارسی	خیلی	بیشتر	از	ایران	و	ایرانی	برای	غیر	
ایرانیان	از	دوران	باستان	تا	حتی	به	امروز	مورد	استفاده	قرار	می	گرفت.	مؤلف	کتاب	حاضر	
منطقه	ای	در	 نه	 ایران	 معنای	کشور	 )به	 فارس	 و	 فارسی	 واژگان	 و	 بود	 امر	واقف	 این	 به	 نیز	
جنوب	غرب	ایران(	در	متون	عربی	را	در	انگلیسی	به	ترتیب	Persian	و	Persia	ترجمه	کرده	
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.Iran	و	Iranian	نه	است
در	طول	کتاب	در	پاورقی	ها	مطالبی	وجود	دارد	که	از	طرف	مترجم	اضافه	شده	است	و	در	
متن	اصلی	این	کتاب	وجود	ندارند.	این	مطالب	در	پایان	با	یک	کمانک	که	داخل	آن	واژۀ	
برای	کسانی	 این	توضیحات	را	 قابل	شناسایی	هستند.	من	 مترجم	ثبت	شده	است	)مترجم(،	
نوشته	ام	که	ممکن	است	دانش	تاریخی	کافی	در	مورد	بحث	مورد	نظر	نداشته	باشند.	همچنین	
املای	انگلیسی	برخی	اسامی	خاص	در	پاورقی	از	طرف	مترجم	افزوده	شده	است	تا	محققان	با	
استفاده	از	آن	ها	راحت	تر	بتوانند	به	منابع	انگلیسی	در	مورد	اسامی	مذکور	دسترسی	پیدا	کنند.	
از	آنجا	که	نسخۀ	اصلی	کتاب	به	طور	تخصصی	برای	پژوهشگران	حرفه	ای	نوشته	شده	است،	
خوانندگان	عادی	و	غیرمتخصص	ممکن	است	در	جاهای	مختلف	آن	به	مطالبی	برخورد	کنند	
که	برایشان	ناآشنا	باشد،	به	همین	خاطر	مترجم	در	هر	جایی	که	احساس	کرده	است	ممکن	
است	مطلبی	برای	خوانندگان	عادی	نیاز	به	توضیح	بیشتری	داشته	باشد،	در	پاورقی	در	مورد	

آن	بیشتر	توضیح	داده	است.	
همچنین	گاهی	اوقات	خود	مؤلف	کتاب	دچار	اشتباهات	فاحش	تاریخی	شده	است	که	اصلاح	
آن	ها	در	پاورقی	از	طرف	مترجم	صورت	گرفته	است	تا	مبادا	خطای	مذکور	به	خواننده	هم	
با	استناد	به	مجمل	التواریخ	مادر	 منتقل	شود.	مثلاً	مؤلف	در	صفحه	188	نسخه	اصلی	کتاب	
رستم	را	مهراب	می	خواند	در	صورتی	که	هر	کسی	اندکی	آشنایی	با	شاهنامه	فردوسی	داشته	
باشد	می	داند	که	مادر	رستم	رودابه	است	و	مهراب	پدر	رودابه	و	پدربزرگ	رستم	بود.	باید	
تأکید	کنم	که	چه	این	اصلاحات	و	چه		توضیحات	اضافی	برای	مخاطبان	عام،	به	هیچ	عنوان	

به	ترجمه	متن	اصلی	کتاب	صدمه	نزده		است.
تاریخ	 پژوهشگران	 هم	 و	 عادی	 خوانندگان	 هم	 برای	 کتاب	 این	 ترجمۀ	 امیدوارم	 پایان	 در	
مفید	واقع	شود	و	زمینۀ	تحقیقات	بیشتری	به	ویژه	در	داخل	ایران	در	مورد	موضوع	خدای	نامه	

و	شاهنامه	فراهم	سازد.
مرتضی	عرب	زاده	سربنانی				1403/8/7

 



خودای‌نامگ:‌کتاب‌شاهان‌فارسی‌میانه

10  ‌مقدمه

مقدمه

در	میان	کتاب	های	شناخته	شده	اما	گمشده،	خودای	نامگ	به	زبان	فارسی	میانه	چهرۀ	برجسته	ای	
دارد.	نه	تنها	این	کتاب	»تاریخ	رسمی	ساسانیان«	به	گونه	ای	گم	شده	است	که	حتی	یک	جمله	
ترجمه	های	 بلکه	 دانست،	 مربوط	 آن	 به	 اطمینان	 با	 نمی	توان	 را	 موجود	 فارسی	میانه	 متون	 از	

عربی	آن	نیز	تقریباً	ناپدید	شده	اند.
بااین	حال	به	نظر	می	رسد	هر	پژوهشگری	که	در	این	زمینه	کار	می	کند،	این	کتاب	را	به	خوبی	
	می	شناسد.	برای	برخی	شاهنامه	فردوسی	تقریباً	معادل	همان	خودای	نامگ	است	و	برای	برخی	
دیگر	متون	عربی	به	جا	مانده	یا	ترکیبی	از	نقل	قول	های	منابع	موجود	با	کمی	تردید	می	توانند	
به	عنوان	اشاراتی	به	خودای	نامگ	در	نظر	گرفته	شوند.	بیشتر	محققان	حتی	از	خود	نمی	پرسند	
که	یک	متن	خاص	چه	ارتباطی	می	تواند	با	خودای	نامگ	داشته	باشد،	اما	به	طور	خلاصه	از	

»سنت	خودای	نامگ«	سخن	می	گویند	بدون	آنکه	حتی	این	سنت	را	تعریف	کنند.
عدم	وجود	مطالعات	انتقادی	در	مورد	خودای	نامگ	با	توجه	به	اهمیتی	که	در	تاریخ	نگاری	
دوران		باستانِ	پسین1		و	اوایل	دورۀ	اسلامی	دارد	بسیار	شگفت	انگیز	است.	این	اثر	نه	تنها	به	
عنوان	بخشی	از	آثار	اندک	غیردینی	پهلوی،	بلکه	برای	بازسازی	وقایع	تاریخی	دوره	ساسانی	
و	فهم	منشأ	آثار	تاریخی	عربی	و	ارتباط	فردوسی	با	منابع	خود	نیز	بسیار	اهمیت	دارد.	همۀ	اینها	

سؤالات	اساسی	در	زمینه	های	خاص	خود	هستند.	
اجازه	دهید	که	تنها	دو	مورد،	یکی	در	ارتباط	با	آثار	عربی	و	دیگری	فارسی	را	بررسی	کنیم.	در	
مورد	منشأ	تاریخ	نگاری	عربی	غالباً	بدون	استثنا	از	دیدگاهی	اسلامی	و	از	طریق	مفاهیمی	چون	
حدیث	و	خبر	به	آن	نگاه	شده	است؛	همچنین	به	طور	معمول	آغاز	نوشتن	کتاب	های	تاریخی	
را	به	نوشته	های	ابن	اسحاق	و	پیروانش	بر	مبنای	اطلاعات	شفاهی	یا	یادداشت	های	پراکندۀ	به	جا	
مانده	در	مورد	حضرت	محمد)ص(	و	صدر	اسلام	نسبت	می	دهند.	چنین	نظراتی	این	واقعیت	
مهم	را	که	خودای	نامگ	چند	دهه	پیش	از	ابن	اسحاق	به	طور	کامل	به	عربی	ترجمه	شده	بود	
نادیده	می	گیرند.	از	آنجا	که	خودای	نامگ	به	خوبی	در	میان	نخستین	تاریخ	نگاران	عربی	نویس	
شناخته	شده	بود	نمی	توان	آن	را	از	تاریخ	نگاری	عربی	جدا	دانست	یا	تصور	کرد	که	این	اثر	

از	اواسط	سده	سوم	تا	اواسط	سده	هشتم	میلادی	گویند.	 	1.	دوران	باستان	پسین	یا	باستان	متأخر	را	معمولاً	
)مترجم(
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تنها	بر	نهضت	ترجمه	و	نه	خود	مورخان	تأثیر	گذاشته	است.	ابن	قتبیه،	دینوری	و	طبری	هر	سه	
در	بخش	های	مربوط	به	تاریخ	ایران	در	آثار	خود،	تا	حد	زیادی	بر	منابع	فارسی	میانه	اتکا	دارند	
و	به	این	ترتیب	ناگزیر	باید	تحت	تأثیر	شیوه	های	تاریخ	نگاری	فارسی	میانه	قرار	گرفته	باشند.

در	طرف	ایرانی،	پرسش	در	مورد	منابع	مورد	استفادۀ	فردوسی	را	می	توان	به	عنوان	نمونه	ای	
از	طیف	وسیعی	از	مطالعات	خودای	نامگ	در	نظر	گرفت.	کومیکو	یاماموتو	در	کتاب	خود	
پیشینۀ	شفاهی	حماسه	های	ایرانی	عنوان	می	کند1	که	تحقیق	در	مورد	منابع	شاهنامه	فردوسی	به	
بن	بست	رسیده	است	و	باید	به	دنبال	نگرش	های	جدید	بود.	درحالی	که	مطمئناً	به	دیدگاه	های	
تازه	ای	نیاز	است،	اما	یاماموتو	در	مورد	بررسی	منابع	به	طور	کامل	اعتدال	را	رعایت	نمی	کند.	
درست	است	که	در	زمینۀ	مطالعات	منابع	فردوسی	پژوهش	های	تکراری	خسته	کنندۀ	زیادی	
وجود	دارد،	اما	این	تکرارها	به	دلیل	نه	خود	پرسش،	بلکه	استفادۀ	محدود	از	منابع	در	چنین	
به	آن	 خودای	نامگ	و	متون	عربی	و	فارسی	وابسته	 ارزیابی	کامل	تر	 پژوهش	هایی	می	باشد.	
کمک	می	کند	تا	این	اثر	مهم	را	در	جای	مناسب	خود	قرار	دهیم،	پس	از	آن	می	توانیم	از	یک	

دیدگاه	تازه	به	شاهنامه	فردوسی	نگاه	کنیم.
بلکه	 فردوسی،	 شاهنامه	 نه	 و	 است	 عربی	 تاریخ	نگاری	 مورد	 در	 نه	 حاضر	 کتاب	 بااین	حال	
تمرکز	آن	بر	اثر	گمشدۀ	خودای	نامگ	به	زبان	فارسی	میانه،	ترجمه	ها	و	تأثیر	محتوای	آن	در	
آثار	بعدی	است.	من	همچنین	امیدوارم	تا	با	تلاش	برای	مهیا	ساختن	تصویر	واضحی	از	آنچه	
با	 ارتباط	متون	مختلف	 تبیین	 نیز	 بین	سده	های	هشتم	و	دهم	میلادی	روی	داده	است	و	 که	

یکدیگر	بتوانم	پنجره	ای	جدید	در	مطالعات	این	دو	حوزه	باز	کنم.
من	خودای	نامگ	را	از	جنبه	های	گوناگون	مورد	بررسی	قرار	می	دهم.	فصل	یکم	به	روشن	
مربوط	 خودای	نامگ	 مطالعۀ	 به	 که	 اسلام	 از	 پیش	 منابع	 بررسی	 و	 اصطلاح	شناسی	 ساختن	
می	شوند	می	پردازد.	برخی	از	متون	پهلوی	که	در	این	فصل	مورد	ارزیابی	قرار	می	گیرند	به	
دورۀ	اسلامی	تعلق	دارند	اما	خاستگاهشان	به	منابع	کهن	تر	برمی	گردد.	فصل	دوم	به	توصیف	
نهضت	ترجمه	در	سده	هایی	می	پردازد	که	خودای	نامگ	در	جریان	آن	به	عربی	ترجمه	شد	و	
همچنین	به	طور	خلاصه	آنچه	را	که	به	طور	کلی	از	فارسی	میانه	به	عربی	ترجمه	شد	بررسی	

می	کند.
فصل	سوم	به	سراغ	ترجمه	های	عربی	خودای	نامگ	می	رود	و	فصل	چهارم	به	بررسی	روایات	
گوناگون	تاریخ	ملی	ایرانی	)کتاب	های	شاهان،	شاهنامه	ها(	به	فارسی	تا	زمان	فردوسی	و	حتی	

1.	Yamamoto, 2003: xix.		
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پژوهشی	است	و	در	آن	محتوای	 پنجم	شامل	دو	موضوع	 او	می	پردازد.	فصل	 از	 بعد	 کمی	
مربوط	 آن	 به	 نحوی	 به	 است	 ممکن	 که	 آثاری	 ارزیابی	 طریق	 از	 خودای	نامگ	 احتمالی	
برگشته	 نخست	 فصل	 در	 مطرح	شده	 بنیادین	 پرسش	 به	 می	شود.	فصل	ششم	 بررسی	 باشند	
و	مباحث	مطرح	شده		را	که	در	فصل	هفتم	خاتمه	می	یابد	از	دید	نظر	می	گذراند.	در	فصل	
هفتم	مهم	ترین	متون	فارسی	و	عربی	در	مورد	خودای	نامگ،	برای	راحتی	کار	خوانندگانی	که	

نسخه	های	مختلف	و	روان	متون	فارسی	و	عربی	را	در	اختیار	ندارند،	ارائه	شده	است.
یادداشت‌های‌تخصصی

این	کتاب	از	منابعی	استفاده	می	کند	که	عمدتاً	به	سه	زبان	پهلوی،	عربی	و	فارسی1		هستند	و	
بیشتر	آن	ها	به	یک	دورۀ	هفتصد	ساله	)500.م-1200پ.م(	تعلق	دارند.	در	آوانویسی	پهلوی	
من	از	دیوید	مکنزی2	پیروی	کرده	ام	که	به	نظر	می	رسد	در	مطالعات	فارسی	میانه	معیار	باشد.

در	مورد	نوشته	های	عربی	و	فارسی	مسئله	کمی	پیچیده	تر	است.	از	آنجا	که	بسیاری	از	عبارات،	
رفته	اند،	 به	کار	 فارسی	و	عربی	 منابع	 به	یک	صورت	در	 نام	های	خاص	و	عناوین	کتاب	ها	
استفاده	از	آوانویسی	جداگانه	برای	هر	زبان	گیج	کننده	به	نظر	می	رسید.	بیشتر	مطالب	برآمده	

از	منابع	عربی	هستند	و	من	نیز	آوانویسی	عربی	را	برای	هر	دو	زبان	انتخاب	کردم.
اسامی	شخصیت	هایی	که	در	تاریخ	ملی	ایران	نقش	دارند	معمولاً	به	همان	شکلی	که	در	هر	

به	معنای	فارسی	کلاسیک	استفاده	کرده	است.	 	 	Classical	Persian از	اصطلاح	 نویسنده	 1.	در	متن	اصلی	
فارسی	کلاسیک	به	دورۀ	نسبتاً	طولانی	زبان	فارسی		از	سدۀ	نهم	تا	بیستم	میلادی	اطلاق	می	شود.	چون	استفاده	
از	صفت	کلاسیک	برای	آن	ممکن	است	برخی	خوانندگان	را	به	این	تصور	بیاندازد	که	فارسی	کلاسیک	یک	
زبان	متفاوت	از	فارسی	نو			یا	فارسی	کنونی	بوده	است،	در	اینجا	از	کاربرد	اصطلاح	فارسی	کلاسیک	پرهیز	
شده	است.	خود	نویسنده	نیز	در	بیشتر	جاهای	کتاب	به	طور	ساده	از	اصطلاح	زبان	فارسی	استفاده	کرده	است	
و	تنها	در	موارد	معدودی	از	صفت	کلاسیک	برای	توصیف	آن	استفاده	می	کند.	لازم	به	ذکر	است	که	فارسی	
زبانان	امروزی	می	توانند	کهن	ترین	متون	فارسی	)کلاسیک(	را	بخوانند	و	درک	کنند	و	اگرچه	زبان	فارسی	در	
هزار	سال	گذشته	تغییرات	مهمی	را	پشت	سر	گذاشته	است،	اما	در	مجموع	هویت	خود	را	حفظ	کرده	است،	
به	طوری	که	مثلًا	نمی	توان	گفت	فارسی	که	در	زمان	سامانیان	وجود	داشته	است،	یک	زبان	متفاوت	با	فارسی	
است	که	امروزه	صحبت	می	شود.	اتفاقاً	در	ترجمۀ	این	اثر	سعی	شده	است	تا	به	پیروی	از	مؤلف	املا	و	صورت	
واژگان	متون	کهن	حتی	الامکان	مطابق	با	زمان	خود	نوشته	شوند	تا	خوانندگان	بهتر	متوجه	سیر	تحول	و	تغییر	

کلمات	فارسی	در	طول	زمان	شوند.	)مترجم(	
2.	David MacKenzie,1971:x-xv. 	
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منبع	ظاهر	شده	اند	آورده	شده	است.	به	این	ترتیب،	اسفندیار	و	اسفندیاد	هر	دو	به	یک	شخص	
اشاره	دارند،	همچنین	وشتاسپ،	بشتاسف،	گشتاسپ،	گشتاسب	و	گشتاسف	همگی	املاهای	
مختلف	یک	نام	هستند.	این	تفاوت	ها	معمولاً	در	متن	قابل	فهم	هستند،	در	غیر	این	صورت	در	
مورد	آن	ها	توضیح	داده	شده	است.	علت	حفظ	شکل	اصلی	نام	ها	این	است	تا	خوانندگان	بهتر	

متوجه	ارتباط	بین	متون	و	تشخیص	منابع	کتاب	های	کهن	شوند.
اصطلاح	فارسی	کلاسیک	تنها	زمانی	به	کار	رفته	است	که	ممکن	است	با	فارسی	میانه	اشتباه	
گرفته	شود.	از	اصطلاح	فارسی	باستانی	معمولاً	استفاده	نشده	است.	اصطلاح	پهلوی	به	طور	
خاص	به	کتاب	های	به	اصطلاح	پهلوی	ادبیات	زردشتی	اشاره	دارد،	در	حالی	که	فارسی	میانه	
اصطلاح	وسیع	تری	است	که	سایر	اشکال	زبان	آن	زمان	را	نیز	در	بر	می	گیرد.	در	این	کتاب	از	

هر	دو	اصطلاح	استفاده	شده	است1.
زمانی	که	به	دورۀ	اسلامی	ارجاع	می	دهم،	معمولاً	هر	دو	تاریخ	هجری	قمری	و	میلادی	را	به	
بنابراین،	مثلًا	961/350	یعنی	سال	350	هجری	قمری	مصادف	با	961	 ترتیب	ذکر	کرده	ام.	

میلادی.
در	مورد	برخی	از	کتاب	های	مهم	که	در	دو	نسخه	مهم	و	یا	ترجمه	رایج	مورد	استفاده	قرار	
دارند،	من	به	هر	دو	نسخه	)و	ترجمه(	ارجاع	داده	ام	تا	به	خواننده	در	یافتن	متن	موجود	بیشتر	
کمک	کرده	باشم.	نسخه	ها	با	یک	ممیز	و	ترجمه	ها	با	دو	ممیز	از	هم	جدا	می	شوند.	به	آثار	

زیر	به	همین	صورت	ارجاع	داده	شده	است:
ابن	ندیم،	فهرست:	ویرایش	تجدد/ویرایش	فلوگل//ترجمه	داج	)1970(.

بیرونی،	آثارالباقیه:	ویرایش	اذکائی/ویرایش	زاخائو//ترجمه	زاخائو)1923(.

1.	فارسی	میانه	زبان	رسمی	ایران	در	زمان	ساسانیان	بوده	است	و	منظور	نویسنده	از	اینکه	اصطلاح	فارسی	میانه	
معنای	وسیع	تری	می	رساند	اشاره	به	این	واقعیت	است	که	از	فارسی	میانه	چهار	نوع	اثر	با	چهار	الفبا	باقی	مانده	
است:	فارسی	میانۀ	کتیبه	ای)کتیبه	های	شاهان	و	رجال	سیاسی(،	فارسی	میانۀ	مسیحی)نوشتۀ	مسیحیان	ایرانی(،	
فارسی	میانۀ	زردشتی)نوشته	های	زردشتیان	ایران(	و	فارسی	میانۀ	ترفانی)نوشته	های	مانویان(.	در	طول	کتاب	
نویسنده	اصطلاح	پهلوی	را	برای	اشاره	به	آثار	فارسی	میانۀ	زردشتیان	به	کار	برده	است.	در	واقع،	منظور	از	
متون	یا	منابع	پهلوی	آثاری	است	که	زردشتیان	ایرانی	به	زبان	فارسی	میانه	خلق	کردند	و	به	هیچ	عنوان	نباید	
ابوالقاسمی،	راهنمای	زبان	های	 به	محسن	 بنگرید	 باره	 این	 اشتباه	گرفته	شود؛	در	 پارتی	 یا	 اشکانی	 پهلوی	 با	
باستانی	ایران،	جلد	اول،	سازمان	مطالعه	و	تدوین	کتب	علوم	انسانی	دانشگاه	ها،	1375،	تهران:		صص157-146	

.)مترجم(	
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مسعودی،	تنبیه:	ویرایش	دخویه//ترجمه	کارا	دو	وو)1896(.
مجمل	التواریخ:	ویرایش	نجم	آبادی-وبر/ویرایش	بهار.	

طبری،	تاریخ:	ویرایش	دخویه	و	دیگران//ترجمه	روزنتال	و	دیگران	)1987-2007(.
به	این	ترتیب	مثلاً	در	هنگام	آوردن	نقل	قولی	از	الفهرست،	من	در	وهلۀ	نخست	از	ویرایش	
تجدد،	و	در	موارد	مهم	تر	همچنین	برای	آوردن	ارجاعات	بیشتر	از	نسخه	فلوگل	و	ترجمه	داج	
استفاده	کرده	ام.	به	همین	ترتیب	مثلاً	ارجاع	به	الفهرست،	ص.245/305//589	یعنی	ارجاع	به	
الفهرست	ویرایش	تجدد	صفحه	305،	ویرایش	فلوگل	صفحه	245	و	ترجمه	داج	صفحه	589	
)نسخه	فوآد	سید	به	طور	جدی	از	اصلاحات	نامشخصی	رنج	می	برد	و	در	این	کتاب	خیلی	کم	
مورد	استفاده	قرار	گرفته	است.	ترجمه	داج	نیز	معمولاً	معیوب	است.	از	هر	دو	باید	با	احتیاط	

استفاده	کرد(.
به	 مواردی	که	 ترجمه	ها،	حتی	در	 تمام	 باشد،	 نشده	 اشاره	 نسخۀ	خاصی	 به	 در	صورتی	که	

ترجمه	معیار	اشاره	می	کنم،	ترجمۀ	خود	من	هستند.
من	از	ناشران	برای	اینکه	به	من	اجازه	دادند	تا	دوباره	از	مطالبی	که	قبلًا	در	مقالات	پایین	منتشر	

شده		است	استفاده	کنم،	سپاسگزارم:
“al-Maqdisī and His Sources,” Orientalia Lovaniensia Analecta 207 (2012): 
151–163; “al-Kisrawī and the Arabic translations of the Khwadāynāmag,” 
Studia Orientalia 114 (2013): 65–92; “Armāyīl and Garmāyīl: the Formation 
of an Episode in Firdawsī’s Shāhnāme,” WZKM 104 (2014): 87–103; “Ibn 
alMuqaffaʿ and the Middle Persian Book of Kings,” Orientalia Lovaniensia 
Analecta 254 (2017): 171–184; “Rustam in Arabic Literature and the Middle 
Persian Khwadāynāmag,” WZKM  107 (2017)
همچنین	از	دکتر	ایلکا	لیندست1			سپاسگزارم	که	با	بزرگواری	پیش	نویس	این	کتاب	را	خواند	
و	پیشنهادهای	ارزشمند	زیادی	ارائه	داد	که	من	توانستم	از	آن	ها	در	نسخه	نهایی	استفاده	کنم.
یاکو	هامین-آنتیلا
ادینبورگ،	یکم	فوریه	2018	میلادی

1.	Ilkka Lindstedt.	
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